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   مقدمه
هاي تاريخي، شعر فارسي در حدود سه قـرن بعـد از اسـلام متولـد      بر اساس پژوهش

در طـول ايـن   . و در قرون چهارم و پنجم به شكوفايي رسيد) 165 :1، جصفا. ك.ر. (شد
خصوص اهل علم و دانش و شاعران و نويسندگان بدون شـك  ه چند قرن مردم ايران و ب

ويژه با صفات و خصـايل و تـاريخ زنـدگي    ه ها و روايات پيامبران و ب با حكايات و داستان
و هنگـامي كـه شـاعران ايـن دوره بـه      آشنايي كافي پيدا كرده بودنـد   )ص(حضرت رسول

گفتنـد مخاطبـان آنهـا بـه مقـدار       تلميح يا تصريح در باره پيامبر و زندگي او سخن مـي 
  . فهميدند يافتند و مي مي زيادي سخنان آنها را در

بدون شك مختص به خاقاني نيست  )ص(حضرت محمد مدح و ستايش سرور كاينات،
ه به آيين او دلبسته شدند و افتخـار پيـروي آن   و از ابتداي بعثت آن حضرت، شاعراني ك

حضرت را يافتند مدايح و مناقب آن حضرت و خاندانش را زيور و زينـت دفتـر و ديـوان    
  . خود ساختند

شايد بتوان حكيم كسايي مروزي، شـاعر معـروف سـده چهـارم هجـري را در شـمار       
قبـت پيـامبر و   دانست كه در شعر خـود بـه مـدح و سـتايش و من      ترين شاعراني قديمي

نظـامي   پنج گنجهمچنين در ديباچه ) 19 :1371 شعار، .ك.ر. (خاندان او پرداخته است
تـوان   شويم و مي روبرو مي )ص(با توصيفات بسيار زيبايي در مدح و منقبت حضرت رسول

اي بسيار زيبا از اين نـوع   الدين عبدالرزاق اصفهاني را نيز نمونه تركيب بند مشهور جمال
هاي شعر اكثر شاعران فارسي زبان تا  علاوه بر آنچه گفته شد ديوان .ساب آوردشعر به ح

سـتايش شـاعران در وصـف    « .به امروز مزين به مدح و منقبت حضرت رسول بوده است
پيغامبر تا دوره معاصر همواره شيوه مختار و سنت معتاد سـخن سـرايان ايرانـي بـوده و     

الممالـك فراهـاني    معروف شاعر استاد اديـب  ترين منظومه قرن اخير، تركيب بند مشهور
  ).78 :1369دامادي، ( »است )ص(در تهنيت ولادت پيامبر اكرم )ق.ـه 1336-1277(

نويسـندگان در اشـعار خـود از تـاريخ و      همان طور كه ذكر شد بسياري از شاعران و
 .انـد  اسـتفاده كـرده   )ص(هاي بلند اسلامي از جمله تاريخ زنـدگي حضـرت رسـول    انديشه

هايي از  او نيز جلوه. نيز از اين نعمت بي نصيب نبوده است ششم خاقاني شاعر بزرگ قرن
را در آثار خود متجليّ  )ص(هاي اسلامي و صفات و خصال حضرت رسول حكمت و انديشه

  .ساخته است
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تـا سـن   . الدين بديل خاقاني معروف به حسان عجم در شهر شروان متولد شـد  افضل
25 الدين عمر، طبيب و فيلسـوف، قـرار داشـت و از     م خود كافيسالگي تحت حمايت ع

  .كرد محضر وي كسب فيض مي
قـوت  . گوي و از اركان شعر فارسي است ترين شاعران قصيده خاقاني از جمله بزرگ«

پيش گرفتن  انديشه و مهارت او در تركيب الفاظ و خلق معاني و ابتكار مضامين جديد و
مشهور است و هيچ قصيده و قطعه و شـعر او نيسـت   راههاي خاص در توصيف و تشبيه 
از ديوان خاقـاني بـه روشـني     .)782 :1339صفا، (» كه از اين جهت تازگي نداشته باشد

دهـد كـه    بخشي از اشعار او قصايدي را تشـكيل مـي  . آيد كه خاقاني مرد دين است برمي
  .بيان كرده است )ص(بيانگر اعتقادات مذهبي اوست كه در توحيد، موعظه و نعت رسول اكرم

اين شاعر استاد كه مانند اكثر استادان عهد خود به روش سـنايي بـه زهـد و وعـظ     «
نظر داشته، بسيار كوشيده است كه از اين حيـث بـا او برابـري كنـد و در غالـب قصـايد       

هاي خود از آن استاد پيروي نمايد و شايد يكـي از علـل ايـن امـر ذوق و      حكمي و غزل
ه در اواخر حال به تصوف حاصل كرده و به قول خود در سي سال چند باشد ك مي  علاقه

   .)783 :همان(» چله نشسته است
توان او را شاعري ديندار و تصـوف پيشـه ذكـر كـرد كـه       با توجه به شعر خاقاني مي
آشكار است و شعر او به همين جهت بـا عناصـر و    كاملاً  نمادهاي اين ويژگي در شعر او

صوص اشارات به زندگي و سيرت و صورت حضرت رسـول آميختـه   خه نمادهاي ديني ب
  .است و اشعار فراواني در اين خصوص سروده است

  دستان كاهنان شمر آن را، نه داستان     هر داستان كه آن نه ثناي محمدي است 
  )435 :1375خاقاني، (

در ايـن خصـوص كـافي    . بديل در شعر خاقاني دارد حضرت رسول مقام و منزلتي بي
كه پس از گزاردن فريضه حـج و زيـارت    العراقين ةتحف ست كه به اين دو بيت از مثنويا

به عراق عجم و عرب و مكه معظمه سروده شده است توجه   مكه مكرمه و شرح مسافرت
  : شود
ــا احــد بســي نيســت    ميمي به ميان حجاب معني است  از احمــد ت
 احـد بـود راسـت   احمد به حساب   آن ميم جهان شمر چو برخاست  

  )72: 2537  خاقاني،(
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آراسـته و غنـايي    شعر او را )ص(توجه ويژة خاقاني به زندگي و احاديث حضرت رسول
اي گسترده از سخن خاقـاني   ستايش پيغامبر و كعبه زمينه«. خاص به آن بخشيده است

ي از آن ها از اين دو، در پهنـه ادب فارس ـ  بلندترين و شيواترين ستايش. گيرد را دربر مي
سـتايد و كعبـه را بـزرگ     اوست، شاعر شروان، چونان باورمنـدي پرشـور، پيـامبر را مـي    

در اين مقوله نيـز هماننـد بسـياري از مقـولات       خاقاني .)201: 1374 كزازي،( »دارد مي
در «. ماننـد اسـت   شعري صاحب ابتكار و نـوآوري اسـت و شـايد بتـوان گفـت بـي       ديگر

و خانـه كعبـه    )ص(غيرت ديني و عشق شاعر به پيامبر اسـلام هايي كه انگيزه آنها  قصيده
شـويم كـه گـاه يكسـره      ها و مضاميني روبرو مي با طرح ـ  بيش از ده چكامه بلند ـ  است

تازگي دارد و پس از خاقاني هم نظير آنها نـه در فارسـي و نـه در عربـي سـروده نشـده       
هاي  روازي خيال از ويژگيو هر چند بلند پ .)ذ.ص مقدمه، :1372 يد شيرازي،ؤم( »است

ولـي آن گـاه كـه خاقـاني در برابـر عظمـت       « برجسته شعر خاقاني برشمرده شده است،
شود گـويي   آورد او خود نيست كه از خودي خود رها مي سر تعظيم فرو مي )ص(االله رسول

 فروغـي از  احساس و اي از گردد و جزهاله شود و خود جوهر شعر مي در شعرش محو مي
 و )9 :1367، اردلان جوان(» شود سروده ديده نمي آن همه گفته و يگري ازد خيال چيز

كيفي تحول  كمي و نظر خاقاني از داستان پيامبران در شعر گيري از بهره«بالاخره اينكه 
 آشنايي همه جانبه با علـوم عصـر،   فرهنگ لغوي وسيع، .كند تنوع چشمگيري پيدا مي و

 گذشـته از  خاقـاني را  تخيلي نيرومند، شـعر  راه باهم نوش، پرازنيش و زندگي پرماجرا و
ديـن   در ]خاقاني[ ...روح كرده است با و شعري زنده تصوير، تنوع مضمون و و تنوع ادبي
 سـتايش كعبـه و   در كنـد و  طي مي دوبار مشقت حج را رنج و پر سفر و ورزد تعصب مي
ديـن   و خانـه خـدا   به حضرت رسالت و را خود علاقه بسيار و عشق )ص(اكرم مدح پيامبر

 .)17: 1369 پورنامداريان،( »گرداند اسلام آشكار مي
در  )ص(در خصـوص سـيماي پيـامبر اكـرم     مقاله حاضر نتيجه پژوهشي است مفصل،

ديوان خاقاني كه تلاش نموده ابياتي را كه مربوط به آن حضرت در ديوان خاقاني وجـود  
برخـي   ،در ادامه بحـث . سب ارايه دهدبندي نمايد و با عناويني منا دارد استخراج و طبقه

  . شود هاي شعري برگزيده با اشارات و توضيحات لازم آورده مي عناوين و نمونه
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  )ص(ولادت حضرت رسول
ايـوان  «: از جملـه . اتفاقات شـگرفي بـه ظهـور رسـيد     )ص(در هنگام ميلاد رسول خدا

فـرو نشسـت،    كسري لرزيد و سيزده يا چهارده كنگـرة آن فـرو ريخـت، درياچـة سـاوه     
 ها همگي به رو آتشكدة فارس خاموش شد، با آنكه هزار سال بود خاموش نشده بود و بت

  .)55و  56 :1366آيتي، ( »در افتاد
  : خاقاني در بيت

  ستاره بست ستاره، سماع كرد سما    گه ولادتش ارواح خوانده سورة سور  
  )26 :1375خاقاني، (

آن را  اي مانند شده كـه ارواح همـواره    ه سورهكند كه شادماني ب در حقيقت اشاره مي
بنـدد و   طربناكي چنان است كه ستاره ستار مي )ص(و از ولادت فرخندة پيامبر خوانند مي

  .پردازد آورد و آسمان به پاي كوبي مي آواز بر مي
 هـا بـه رو در   كند كه طبق روايـت  همچنين در اين بيت به فرو ريختن بتها اشاره مي

  .افتادند
  نگوسار آمد اصنام برهمن        عجب ني گر شب ميلاد احمد       

  )497 :1375 خاقاني، (
  بحيراي راهب

يا سرجيوس همان راهـب نصـاري   ) در آرامي به معني گزيده و دانشمند است(بحيرا 
گـويي   كودك بود و به شام رفته بود مقام نبوت را براي او پيش )ص(است كه وقتي محمد

الاول سـال سـيزدهم واقعـه فيـل      اين سفر در دهم ربيع« .)82 :1378كوب،  زرين(كرد 
  .)62 :1366آيتي، (» اتفاق افتاد

كند كه او را از خشم يهود به دور نگاه دارد، مبادا كه بـه   بحيرا به ابوطالب اخطار مي
در اين بيت تلميحي به داسـتان بحيـرا و ديـدار وي بـا پيـامبر ديـده       . اي بزنند او صدمه

  :گونه بيان شده است  ر پيامبر در جان بحيرا اينشود و مه مي
  خط كفش حرز شفا؛ تيغش، در او عين الصفا  

  چون نور مهر مصطفي جان بحيرا داشته
  )544 :1375خاقاني، (

الـدين عمـر آن را    اي ديگر كه در مرثية عـم خـود كـافي    در قصيده همچنين خاقاني
  :دارد سروده با تلميح به داستان بحيرا و پيامبر اشاره
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  كو سكندر تا به مرگ برهمن بگريستي        كو پيمبر تا همي سوگ بحيرا داشتي؟
  )585 :همان( 

  .الدين عمر هايي هستند از كافي در حقيقت بحيرا و برهمن استعاره
  

  ها به اسلام دعوت سران حكومت
 )ص(نويسان نخستين، با يكديگر اتفاق نظر دارند كه پس از فتح مكه، رسول خدا سيره

هايي را براي پادشاهان كشورهاي همسايه كه عبـارت بودنـد از قيصـر روم، كسـري      نامه
همـه ايـن افـراد بجـز     . پادشاه ايران، نجاشي پادشاه حبشه، مقوقس حاكم مصر فرسـتاد 

  .كسري بردين مسحيت بودند
ميلادي، جانشـين   575ور روم شرقي متولد در حدود تامپرا) هرقل(هراكليوس اول «

  .)1611 :1374سجادي، (» ا خسرو پرويز پادشاه ساساني جنگ كردفكاس و ب
نگاران برآنند كه هرقـل   كرده است، زيرا تاريخ خاقاني در بيتي خود را به هرقل مانند

  .كرد در دل اسلام را پذيرفته بود اما از بيم مردم خويش آن را آشكار نمي
اسلام در . قيصر روم فرستاد بن خليفه را به هرقل ةحيـد«: در تاريخ گزيده آمده است

  .)149 :1339مستوفي، (» خفيه قبول كرد و از روميان نهان داشت و نامه را نيكو جواب نبشت
  تاج و تختي كه مسلمان شدنم نگذارند    هر قلم، مهر نبي ورزم و دشمن دارم 

  )187 :1375 خاقاني، ( 
را در مهر ورزيدن بـه   در اين بيت خاقاني ضمن اشاره به داستان تاريخي هرقل، خود

همچنـين بـه پـاره شـدن نامـة حضـرت        .دانـد  مانند هرقـل مـي   )ص(حضرت رسول اكرم
  .كند به دست خسروپرويز اشاره مي )ص(رسول

  جامة جان او پسر بدرد                    نامة مصطفي درد پرويز        
  )1150 :همان(

اش را پـاره كـرده    سرو نامهخبر يافت كه خ )ص(در تواريخ آمده است چون رسول خدا
خاقاني در ايـن بيـت كشـته شـدن     » خدايا پادشاهيش را پاره پاره ساز«: است، فرمودند

  .داند مي )ص(خسرو به دست پسرش را نتيجة گستاخي او در دريدن نامة حضرت رسول
  

  معراج
ناميـده  » معـراج « منثـور فارسـي   هاي منظوم و كه در نگاشته )ص(عروج رسول اكرم«



   101 / در ديوان خاقاني شرواني )ص(سيماي پيامبر اعظم                                                

 ، شامل دو قسمت به هـم پيوسـته و دو عنـوان اسـت كـه قسـمت نخسـتين را       شود مي
  .اند و قسمت دوم را كه دنبالة قسمت نخستين است معراج خوانده مي» اسراء«

المقدس، كه در نخسـتين   است در شب از مسجد حرام تا بيت )ص(اسراء، بردن رسول
  .آيه از سورة اسراء از آن ياد شده است

 ـالأقْ دجِسمي الْلَا امِرَحالْ دجِسمالْ  نَم لاًيلَ هدبعي بِرَسأالَّذي   سبحانَ ـص  نـا  ركْي بذا الَّ
حلَوه نُلريه نْم ءاينَّا إنَته هو السميع البيرُص.  

پاك و منزه اسـت خـدايي كـه در مبـارك شـبي بنـده خـود را از مسـجدالحرام بـه          
ا مبارك و پر نعمت ساخت سير داد تا آيـات خـود را بـه او    مسجدالقصي كه پيرامونش ر

  . بنمايد كه خدا به حقيقت شنوا و بينا است
اسـت از   )ص(بردن رسول. عروج است وسيلهاما معراج، كه در لغت به معناي نردبان و 

  )43 و 44 :1366مايل هروي، (» المقدس به سوي آسمان و رؤيت آيت كبري  بيت
آمد  )ص(هاي مربوط به آن حضرت پس از آنكه در سيره )ص(كرممعراج رسول اماجراي 

و در تفاسير قرآن كريم، ذيل آيات مربوط به معراج تعبير گرديد، بر اديبان و سـخنوران  
و سـبب پيـدايش آثـار ادبـي در تفسـير و       شتمسلمان فارسي زبان، تأثيري شگرف گذا

بـه   )ص(ج و رفـتن رسـول خـدا   در واقعة معـرا . به زبان فارسي شد )ص(تعبير معراج رسول
رفتن از (بسياري از مورخان واقعة اسراء . گانه بر وي واجب گرديد ها نمازهاي پنج آسمان

  .اند و معراج را در يك شب دانسته )مسجدالحرام به مسجدالقصي
  :گويد توصيفي زيبا درباره معراج مي در العراقين ةتحفمثنوي  در خاقاني

ــاري ــده يــ ــدان ازل نديــ ــر  ميــ ــو ســواري ب  پشــت فلــك چن
 كاحسنت زمانش هم زمين كرد  آن شب كه سپهرش  آفرين كـرد
ــون ــراق ميم ــين ب ــه چن ــرون     احمدب ــد بي ــرب ران ــن دارالح  زي
ــه ــر گرفتـ ــدوث پـ ــيم حـ  راه ملكـــــوت بـــــر گرفتـــــه  زاقلـ
ــور ــازل نـ ــرده درآن منـ ــي پـ ــور   بـ ــت معمـ ــان بيـ ــا معتكفـ  بـ
ــا را ــمت انبيــ ــه عصــ  يا راآميختــــه شــــربت اصــــف  آموختــ
ــگ ــدر تن ــت شش ــته زهف  صـحن دورنـگ   زندان سه بعد و  بگذش

  ) 73-72 :2537خاقاني، ( 
همچنين خاقاني در ديوانش با تعبيرات و تمثيلاتي نازك قصة معراج خـاتم النبيـين   
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  :محمد مصطفي را بيان كرده است
  اين غولدار باديه را كرد زير پا          آن شب كه سوي كعبة خلت نهاد روي  

  )114 :1375خاقاني، ( 
داند كه مايـة   كعبة خلت تشبيه است و غولدار باديه جهان خاك كه آن را بياباني مي

روي نهـادن و  . هاي تـن باشـد   تواند استعاره از خواهش غول به تنهايي مي. گمراهي است
  .زير پاكردن هم درنورديدن است

  .)13 :1380كزازي،  .ك.ر(سخن گفته است  )ص(خاقاني در اين بيت از معراج پيامبر
  :و يا در اين ابيات

  وز شيهه تكاور او چرخ را صدا             از شيب تازيانه او عرش را هراس     
  )15 :1375خاقاني، ( 

را تـا  ) ص(تواند اشاره به رفرف باشد كه از نور اخضر بود و رسول اكـرم  شيهه تكاور مي
  .حدود عرش رسانيد

  زين بر براق رفعت والا برافكند          چو مصطفيور برفلك سوار برآيد،     
  )197 :همان(

  با قدم براق او، فرق سپهر چنبري          غازي مصطفي ركاب آن كه عنان زنان رود    
  )591 :همان(

  پس بـراي چرخ پيمايي فرست          وز پـي احـمد بــراقي كـن زنــور   
  )1118 :همان(

  كز صهيلش، نفس روح معلا شنوند             ه بينند براقخود جنيبت به درش داشت    
  )212 :همان(

  آسمان زو تيغ بران سازد از بهر قضا        هر كجا نعلي بيندازد براق طبع من   
  )32 :ديوان(

شـب   در ابيات فوق به براق اشاره شده كه مركب نخستين آن حضرت اسـت كـه در  
ر آخرين بيت نيز طبـع خـود را بـه بـراق تشـبيه      و د المقدس برد معراج ايشان را تا بيت

  . نموده است
  : در بيت

  پي برده تا سر افق اعلي، از علا        ره رفته تا خط رقم اول، از خطر           
  )15 :همان(

و آن رسول ) 7سورة نجم، آيه ( يو هو بِالافُُقِ الاَعلَ كه اين بيت تلميحي است به آيه 
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  . بود در افق اعلاي كمال
  :همچنين در ابيات زير خاقاني به واقعه معراج اشاره دارد

  !هيهنا: اين انزل؟ و حق گفته: خود گفته         ز آن سوي عرش رفته، هزاران هزار ميل 
  )15 :نهما(

  :پذيرد، براي مثال  بر شعر خاقاني به همين مقدار پايان نمي )ص(الانبياء تأثير معراج خاتم
  الامين جنيبه بر او در آن فضا روح        ش او در آن طريقالقدس خريطه ك روح

  )15 :همان(
جبرييـل نـازل   الامَينُ  الرُّوح  هبِ. الامين، هر دو به جبرئيل اشاره دارد القدس وروح روح
  )193سورة شعرا، آيه . (گردانيد

  بگذشته از مسافت ورفته به منتها          بنوشته هفت چرخ ورسيده به مستقيم 
  )15 :همان(

در اين بيت خاقاني بر آن است كه پيامبر، از ارجمندي هفت چرخ را در نورديده و به 
بـه خداونـد راه    )ص(در حقيقت حضرت رسـول . خوانند اي رسيده كه لامكانش مي گستره

  .برده است
  !تا كجا؟! اي خواجه: سلطان دهر گفته كه          زوبازمانده غاشيه دارش، ميان راه 

  )15 :1375 اني،خاق(
  :آمده است مرصادالعباددر . دار در اين بيت جبرئيل است غايشه

صيد مرغان تقديس و تنزيـه  . جبرئيل و ميكائيل سپيد بازان شكارگاه ملكوت بودند«
و حال آنكه ما خود تو را تسـبيح  ( ،و نَحنُ فيها نُسبح بِحمدك و نقَُدس لَك: كردندي كه

 چون كار شكار به صفات جمال و جلال صمديت رسيد پر و بال فرو) .نيمك و تقديس مي
  .)138 :1352رازي، (» لأِحَترقتنَملة لوَ دنوُت ا: گذاشتند و دست از صيد و صيادي بداشتند كه

  »هوي والنجم اذا« مهرش نهاده سورة      آورده روزنامه دولت، در آستين  
النَّوذاإ مِج هنخستين آيه از سورة .) چون فرود آيد »ثرياي نبوت«قسم به ستاره (ي و

روزنامـه   )ص(پيامبر. نجم است كه خاقاني آن را، چونان نام اين سوره، در بيت آورده است
را در آستين از معراج به همراه آورده است؛ و از سورة ) روزنامه سعادت وكامگاري( دولت

  .هر نهاده و آن را استوار گردانيده استنجم كه داستان معراج در آن بيان شده است، بر آن م
با بازگشت به زمين چهـار   )ص(كند كه پيامبر و سرانجام در بيت زير خاقاني اشاره مي

  .را از آنچه ديده آگاه ساخته است ))ع(ابوبكر، عمر، عثمان و حضرت علي(يار خويش 



   1386 پاييز و زمستانم، نهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 104

  اكرده خبر چهار امين را زماجر      داده قرار هفت زمين را به بازگشت  
  )16 :1375خاقاني، (

  )ص(دشمنان حضرت رسول
. ، ابولهب موقعيت خاصي دارد)ص(در ميان مخالفان سرسخت حضرت رسول« :ابولهب

معلوم نيست عدوات خـارج از حـد او بـه    . بود )ص(هاشم و عم رسول اكرم او از طايفه بني
ول اين عداوت و آزاري كه او به حضـرت رس ـ . گرفت حضرت رسول از كجا سرچشمه مي

اي از قرآن در مذمّت او نازل شده و نام او به صراحت در  اي بود كه سوره كرد به درجه مي
  .)142 :1370زرياب، (» آن ذكر شد؛ در صورتي كه در قرآن نام اشخاص كمتر ذكر شده است

البته . اند و نام وي عبدالعزي بن عبدالمطلب بود كنيت ابولهب را مسلمانان به او داده
وفـات ابولهـب را سـال هشـتم هجـري      . اند جميل هم دانسته ام  او را زنشسبب دشمني 

بريده بـاد دو   ،بتَو بٍهي لَبِأا دي تبتَ :در قرآن دربارة او و همسرش آمده است. اند نوشته
دست ابولهب، وتُأرَامه حةلَاَم سـورة  ( كـش اسـت   كـه هيـزم   و همسرش در حالي، بِطَالح

  .)4و  1مسد، آيات 
به معني صاحب ناداني، لقبـي اسـت كـه مسـلمانان نخسـتين بـه عمـروبن         :ابوجهل

. اين لقب طنزآميز در برابر كنيه اصلي او ابـوالحكم بـوده اسـت   «. اند بن مغيره داده هشام
از طوايف قدرتمند  )ص(ابوجهل از قبيله بني مخزوم بود كه به هنگام ظهور حضرت رسول

  .)129 :1370زرياب، (» و توانگر قريش بودند
اشاره  )ص(خاقاني در مواردي به كينه توزي ابولهب و ابوجهل نسبت به حضرت رسول

  :دارد، از جمله
  نه منفق محمد است به نام؟: دراز نيست      

  كسي كه خصم محمد بود، نه بولهب است؟                 
  )787 :1375خاقاني، (

    از تاختن عدو به ديارش چه بد كند؟        
  يا بولهب چه وهن به طاها برافكند؟ 

  )198 :همان(
  كيد حسود بد نسب با چون تو شاهي دين طلب  

  خاري است جفت بولهب، در راه طاها ريخته                
  )525ديوان، ص (
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  از مصاف بـولـهب فـعلان نـپـيچـانـم عنــان   
  ن ركاب مصطفي شد مأمن و ملجاي منچو      

  )481 :همان(
گواري و ردر بيت زير از نرم خويي و مداراي پيامبر با ابوجهل، كه آزارهاي وي را با بز

  .كردند سخن گفته است شكيبايي تحمل مي
  سرشان ببر به خلق چو شكر، چو مصطفي    

  كـافكنـد زيـر پـاي ابـوجهل، طيـلسـان
  )439 :همان(

  :م در اين بيت بولهب را نفس و طريق مصطفي را راه عشق دانسته استو سرانجا
  گوي، ار خاصه عشقي كه زشت آيد به ترك نفس  

  رفيق بولهب بودن، طريق مصطفا رفتن 
  )722 :ديوان(

  ختم رسالت و برتري حضرت نسبت به ساير انبيا
دنـد بـه   اهل ايمان بر موجب شهادت الهي و دلالت معجـزات نامتنـاهي ايمـان آور   «

و السلام ـ و بر مقتضاي نص كلام مجيد اعتقـاد كردنـد كـه      ةالصلو رسالت محمد ـ عليه 
جمله اديان و ملل به ظهور دين او منسوخ شد و حكم ساير كتب منزله به وجـود قـرآن   
كه بدو منزل گشت زايل و باطل گشت و كمال نبوت و رسالت او مهر زوال و انقطـاع بـر   

خاقاني در اين ابيات به پايان رسـالت بـا    .)44 :1381كاشاني، (» اددر نبوت و رسالت نه
كند كه آن حضرت در عـين آنكـه    پردازد و اشاره مي مي )ص(ظهور حضرت ختمي مرتبت

  .رو آنها نيز هست الانبياست ليكن پيش خاتم
  بود پي انبيا دولت او را مدار         احمد مرسل كه هست پيش رو انبيا

  )249 :1375خاقاني، (
  آمد پس انبيا به كيهان                    ن ـم انبياست، ليكـخات او       

  )        458 :همان(
  قدوم آخر او بر كمال اوست گوا            اگر زبعد همه در وجودش آوردند

  )26 :همان(
او مانند . دهد اي اساسي از حيات ديني خاقاني را تشكيل مي جنبه )ص(عشق به پيامبر

و احترام نسبت به او، به پيـامبران ديگـر نيـز     )ص(ه مسلمانان در عين عشق به پيامبرهم
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ترين آفريـده خداونـد    را دوست دارد و به عنوان كامل )ص(خاقاني پيامبر. اردزگ احترام مي
دانـد كـه پيونـدي     ه دراز پيـامبراني مـي  لهمچنين او را استمرار سلس ـ كند و ستايش مي

و به خصـوص آنهـايي كـه     )ص(قاني از پيامبران پيش از رسول خداخا. با آنها دارد دروني
ولي خاتم پيامبران را برتر از همه . كند نامشان در قرآن كريم آمده است با احترام ياد مي

  .داند تر از مقام رسول خدا مي و مقام و منزلت پيامبران پيشين را پايين
  از شفاعت او گشته مجتباهم آدم           هم موسي از دلالت او گشته مصطنع 

  )114 :همان(
  وت نـرسد پـيمبـران راـدع                     كĤنجا كـه محمد انـدر آمـد       

  )50:همان(
  مهينه معني او بود و اصفيا اسما              بهينه سورت او بود و انبياء ابجد    

  )26 :همان(
  در كهتري، مشجره آورده انبيا         گيتي و بردرش او مالك الرّقاب دو    

  )13 :همان(
  در كلام خاقاني )ص(احاديث حضرت رسول

مضـامين آن دو بـه    خاقاني در شمار شاعران معدودي است كه از قـرآن و حـديث و  
آيـد كـه    با توجه به اشعار خاقاني به روشني برمي. برداري كرده است اقسام گوناگون بهره

    .ن به مشام برسد شديداً مخالف استخاقاني با هر آنچه بوي بدعت از آ
او . خاقاني فقيه و مفسر و مورخ و طبيب و حكيم و منجم و صوفي و عـارف نيسـت  «

اما آيات قرآن كريم و احاديث نبوي و قصص انبيـا بـر يـك يـك     . دانشمند ديني نيست
ند كـه  ا اند و گهگاه چنان در ابيات مستحيل شده اي موقرانه انداخته ابيات قصايد او سايه

 ماهيار،(» نظران معارف اسلامي نيز نيك سخت و دشوار است تشخيص آنها براي صاحب
1382 :12(.  
  هم امارت هم زبان دارم كليد گنج عرش  
  وين دو دعوي را دليل است از حديث مصطفي                   

  )33 :1375  خاقاني،(
انَّ ا الله «ان اميـران سـخن انـد و    شـاعر » اَلشُّعراء امُراء الكَلام«كه اشاره به دو حديث

راستي را كه خداوند را زير عرش گنج هاست » الشُّعراء ةلسنَكُنوزاً تَحت العرش مفاتيحه اَ
ك    ) 47 :1380كزازي، (كه كليد آنها زبان سخنوران است  كه غالباً شـاعران بـدان تمسـ
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  : گويد  مي الاسرار مخزنحكيم نظامي در . جويند مي
  كالشعّراء الامراء الكلام             شعر برآرد به اميريت نام            

  )84 :1363نظامي (
  »ربنا ارنا«كه علم توست شناساي         يقين من تو شناسي زشك مختصران   

  )21 :1375خاقاني، (
  :نسبت داده شده )ص(بخشي از دعايي است كه به پيامبر اسلام» ربنا اَرنِا«كه 

» مّياَللهكَما ه بنمـاي  هر چيـز را چنـان كـه هسـت بـه مـا       ! بار خدايا» اَرنَِا الأشَياء
  )45: 1370فروزانفر، (

  بتخانه ساختن ز نظر گاه پادشاه          در دل مدار نقش اماني كه شرط نيست   
  )12 :1375خاقاني، (

  :)ص(كه اشارتي است به اين سخن پيامبر
ن ينظـُرُ الـي قلُـوبكِمُ و اَعمـالكمُ     اللهّ لاينظُرُ الي صو انَّ« همانـا  » ركِمُ و اَموالكمُ ولكـ

كنـد   بلكه به باطن و اعمـال شـما نگـاه مـي     كند، خداوند به ظاهر و اموال شما نگاه نمي
  .)59 :1370فروزانفر، (

  : و يا
  واچو ماهي است بريده زبان، در آن مأ        در اين مقام، كسي كو چو مار شد دو زبان 

  )19 :1375خاقاني، (
  : كند كه را يادآوري مي )ص(انديشه خاقاني در اين بيت سخني از پيامبر

مسلمان آن است كه از دست و زبـان  » اَلمسلم من سلمَ المسلمونَ من لسانه و يده«
  .)87 :1343القضاعي،  ابن( وي به سلامت باشند

  ام كاندر اعجاز سخن، سحر از بيان آورده           من ساحرم » سحر است، از بيان«  
  )345 :ديوان(

  : شود كه را يادآور مي )ص(اين بيت هم اين گفتة پيامبر
حرا  « )     همانـا برخـي از سـخن اسـت كـه سـحر و جـادو اسـت        ( »انَّ منَ البيـانِ لَسـ

  )99 :1370فروزانفر، (
  : وردآ فرا ياد ميرا  )ص(در اين بيت نيز كلامي از رسول اعظم

  بحر عقول را دري، شهر علوم را، دري       زبدة دور عالمي زآن، چو نبي و مرتضي 
  )593 :1375خاقاني، (
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من شهر علم هستم و علي ( »انََا مدينهَ العلم و عليُ بابها فَمن اَراد العلم فلَيأت الباب«
  )37 :1370فروزانفر، ) (پس هر كس كه طالب آن علم است از در درآيد درگاه آن شهر

  به مهر خاتم وحي، از مطالع الاعراب         به مهر خاتم دل، در اصابع الرّحمن  
  )75 :1375خاقاني، (

  :بيان شده است )ص(در اين بيت تلميحي به سخني از پيامبر
من بـين دو  ؤم ـدل (قلَب المؤمنُ بينَ الأصَبعينَ من اصَابعِِ الرَّحمن يقلَِّبها كَيف يشاء 

فروزانفـر،  ) (گردانـد  اي كـه بخواهـد آن را مـي    انگشت از انگشتان خداست، به هـر گونـه  
1370: 6(  

  
  در شعر خاقاني )ص(مدح رسول خدا

و  در انديشـه جسـت  . عجين دل و انيس انديشه خاقاني است )ص(عشق به رسول خدا
ت و به همين دليل از مختار خدا، چرخ، ارواح و حواس اس )ص(جوگر خاقاني، پيامبر اعظم

 براي خاقاني منشـور  )ص(مدح و ستايش رسول خدا. ها گرفته است منت وجودش منتّ بي
  .ملك جاودان است

  ام برجهان، منشور ملك جاودان آورده      به توقيع رضاش  اللهبلكه در مدح رسول ا
  )345 :1375خاقاني، (

  .داند ميي ح مصطفي است و خود را نايب حسان مصطفاخاطر خاقاني مد
  حيدر نكوتر است مداح بارگاه تو،             خاقاني كه نايب حسان مصطفاست  

  ) 103 :1375خاقاني، (
خاقاني از وجود مبارك حضرت با صـفاتي چـون گـوهر دريـاي كـاف ونـون، رسـول        
ي    كاينات، شفيع خلق، جمال جوهر آدم، كمال گوهر هاشم، شاه بشر، قاسم رحمـت، امـ

شحنة چارم كتاب، خسرو هشتم بهشت، تاج رسل، چشمه حيـات، آسـمان    صادق كلام،
سوار، صاحب خراج كون، بحردست صاحب فيض، شير تنها رو شريعت، شيرغاب، مقدس 

  .كند ياد مي.... العرب و  جناب، سپيد روي ازل، افصح
خاقـاني   رعايت اختصار در كلام به چند مورد از مدح رسول خـدا در اشـعار   به دليل

  :كنيم ه ميبسند
  كه بارگير سليمان نكوتر است صبا        تر خوش ثناگر درگاه مصطفي زبان    

  )20 :1375خاقاني، (



   109 / در ديوان خاقاني شرواني )ص(سيماي پيامبر اعظم                                                

  تـاج ازل كـلاهش و درع ابد قبا       هي است احمد مرسل كه ساخت حقاشاهنش
  )31 :همان(

  خلقش مفرحّي كه دهد روح را شفا     نطقش معلمّي كه كند عقل را ادب    
  )14 :همان(

  كه خاص بر قد او، بافتند درع سنا      رـي ثناي محمد، برآر تيغ ضميـپ    
  )26 :همان(

  خاقاني از عطاي تو هست آيت ثنا      ها زهستي ذات تو عاريت  اي هست    
  )31: همان(

  كه هست هللا بوالقاسم، رسولاقاسم رحمت،   
  لاي او، خديو عقل و جان مولاي مندر و                                               

  )481 :همان(
  يكĤنك به فتح باب ضمان كرد مصطف            گريز ياز خشكسال حادثه در مصطف

  )31 :نهما(
  ام گوهر اندر كلك و دريا در بنان آورده      گوهر درياي كاف و نون، محمد كز ثناش 

  )345 :نهما(
  ـ تعالي بينند العرش تالقاي ملك             سرمة ديده زخاك در احمد سازند   

  )206 :نهما(
  عطسه او آدم است، عطسة آدم مسيح        اينت خلف كز شرف، عطسه او بود باب

  )66 :هما(
خاقاني مسيح را عطسه آدم دانسته است و آدم را عطسه پيامبر و از سر شـگفتي و  «

چنـان   آن زادة اوسـت؛ و خوشا به آن پسر برومند و برازنده كـه پـدر  : ستايش گفته است
خاقاني بارهـا عطسـه را در   ! خوانند شناسند و باز مي ارجمند و والاست كه پدر را بدو مي

  .)97 :1380كزازي، (» اين معنا به كار برده است
  نداشت از غم امت، به اين وآن پروا        غرور دهر و سرور جهان نخواست، از آنك    

  )21 :نهما(
  ام حرز شافي، بهر جان ناتوان آورده         همه حرز شفاست  هللا خاك بالين رسول

  ) 345 :نهما(
  زو، نعت مصطفاي مزكّا برآورم           آستان كعبه، مصفّا كنم ضمير بر   

  )379 :نهما(
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  شرعش مدار قبله و او قبلة ثنا              ذاتش مراد عالم و او عالم كرم    
  )14 :نهما(

    چه معرفت چه جهل چون مصطفي نيابي، 
  چون زال زر نبيني، چه سيستان چه بست    

  )1127 :نهما(
  در ثناش باش، چوخورشيد، صدزبان! هين            بنمود صبح صادق دين محمدي    

  )434 :همان(
  كاين لعل هم به طوق و به گرزن درآورم   كان نكوتر است ! هم نعت حضرت نبوي

  )386 :نهما(
 )ص(، تشـبيهات و توصـيفات گونـاگون بـه مـدح حضـرت رسـول       خاقاني با تعبيـرات 

او از غوغا و عزلت دنيا به درگـاه  . پردازد كه بيان همه آنها در اين مقال ممكن نيست مي
  : كند كه برد و گله مي پناه مي هللا رسول
  چون مراد در نعت چون اويي رود چندين سخن 

  !از جهان بر چون مني تا كي رود چندين جفا؟   
  )9 :نماه(

  در شعر خاقاني  )ص(سيماي خاندان حضرت رسول
خاقاني در مذهب بر طريقه تسنن و پيرو شافعيه بوده است و اين معني از اشـعارش  

در زمينه مواضع اعتقادي خاقاني، توجه آشكار او به برخـي از مقدسـات، بـه    «. آيد بر مي
بـن   ميرمؤمنـان علـي  خاقـاني از ا . نظرگيـر اسـت  ) تسـنن ( ويژه با ملاحظه مذهب شاعر

كند و در مقـام تشـبيه ممـدوحان     السلام همواره با احترام و ارادت ياد مي طالب عليه ابي
 مباهات از آن حضرت با عناويني چـون  خواند و با مي» علي همت«و » علي رزم«خود را 

  .گويد سخن مي» امير النحل«و » شاه زنبوران«
نيـز احساسـات پـاك و عواطـف      )ع(الرضـا  بن موسي علاوه بر اين به ثامن الأئمه، علي

روضـه پـاك   «دارد و يكي از آرزوهاي او در سفر به خراسـان زيـارت    اي ابراز مي شايبه بي
  .ست»رضا

شـمر و  » نـااهلي «همچنين از واقعه كربلا با تأثر ياد و به مظلوميـت سيدالشـهداء و   
سات شيعيان حكايـت  كند كه همه اينها از خلوص اعتقاد او نسبت به مقد يزيد اشاره مي

  .)67 ـ 68 :1375 ،معدن كن(» دارد
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  بر تو درود بادا، از مصطفي و آلش      تا آل مصطفي را زايزد درود باشد 
  ) 313 :1375خاقاني، (

  غرقه صد نيزه خون اهل طعان و ضراب         در علمش، مير نحل نيزه كشيده چو نخل
  )67 :همان(

  ذوالفقارش پاسبان مملكت       مصطفي عزم و علي رزمي كه هست
  )645 :همان(

  تر كز عشيرت، علي است فاضل           وي دوست باشد خاقانيـعل  
  تر نيكتر دان زخلق و عادل                علي كه بد بيني از نژاد هر  
  رـت نيكشان از فرشته كامل                ر زمردم دان ـت ان نيكـبدش  

  )1183 :انهم(
  دارد زيوري جز علو نمي                و عالي تو  تو علي همتي   

  )1145 :همان(
  كند كنام اللهخاكي است كاندر او اسدا        من خاك خاك او كه زتبريز كوفه ساخت

  )336 :همان(
  :در اشاره به واقعه كربلا سروده است

  روزگارم جمله عاشورا و شروان كربلا       من حسين وقت و نااهلان يزيد و شمر من
  )10 :همان(

و در اشـتياق   )ع(بن موسـي الرضـا   اي كه اظهار شوق به آستان بوسي علي و در قصيده
  :خراسان بيان كرده سروده است

 اللهشــاءا بـــه خراســان شــوم، ان  اللهبـــه خراســـان شـــوم، انشـــاءا
 بــر ســـر روضـــة معصــوم رضــا  بــر ســر روضــة معصــوم رضــا
 هللا شـاء  مست جـولان شـوم، ان    گرد آن روضه، چـو پروانـه شـمع

  )512 :همان( 
در ديوان خاقاني جايگاه خاصـي دارد و در ايـن    )ص(ستايش كعبه و مدح پيامبر اكرم

» روياي هشت نه صديق«كه خاقاني در يك قطعه . عالي سروده است زمينه قصايد غرا و
به خويش خبر داده است و اين توجه را حجت خويش در  )ص(است از التفات رسول اكرم

  »خستن او را صواب ديدستند«داند كه  برابر قومي مي
 مصطفي را به خـواب ديدسـتند    انــدرين هفتــه، هشــت نــه صــديق
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ــي نقــاب ديدســتند   روي آن بحر دست صـاحب فـيض  بحــروش، ب
ــنك  ــه م ــرد ب ــات ك ــد و التف ــتند   Ĥم ــاه و آب ديدس ــرا ج  زآن، م

 بــاسگي در خطــاب ديدسـتند    شـــــير تنهـــــا رو شـــــريعت را
ــواب ــدار كهــف را در خ ــتند    ســـگ بي ــيرغاب ديدسـ ــر شـ  همبـ

ــتند   هاست كاين طبقـاتمختلف خواب ــاب ديدس ــدس جن  زآن مق
ـــرعذارم، گــلاب ديـــدس  قــومي از آب دســت او كــه چكيــد  ...تندب
ــتند    ديــدن مصـطفـــاست حجــت مــن ــواب ديدس ــل ث ــاين دلي  ك
 خســتن مــن صــواب ديدســتند   اين مـرا مـرهم اسـت، اگـر قـومي
 كارم آنــجا بـه آب ديـدستــند     آبــم اينجــا برفــت، شــادم از آنــك
ــه آخــر، مــرا دعــا گـــفتي  آن دعــا مستجــاب ديــدستند    پــس ب
 كز جهـانش اجتنـاب ديدسـتند     نعت او حـرز جـان خاقـاني اسـت

 ديدســتند؟ غــراب جــانورد       »والتــين«چـه عجــب گـر زســورة
  )  1167تا  1165 :همان( 

  گيري نتيجه
از زندگي و سـيرت و   )ص(خاقاني شرواني به دليل ارادت خاص به حضرت رسول اكرم

ستفاده فراوان نموده و با نعت و توصيف آن حضرت شـعر  كلام آن حضرت در شعر خود ا
بعضي از مضاميني كه با توجه به زندگي آن حضـرت در  . خويش را متبرك ساخته است

  :از ندا اي ويژه يافته است عبارت شعر خاقاني جلوه
الفيل، حكايت بحيراي راهب، دعوت سـران ممالـك    ولادت حضرت رسول، حادثه عام

برتـري آن   ج آن حضرت، مخالفان و دشمنان پيامبر، خـتم رسـالت و  به دين اسلام، معرا
حضرت نسبت به سـاير انبيـاء، احاديـث گرانبهـاي آن حضـرت در موضـوعات مختلـف،        
خاندان و آل آن حضرت، مدح و نعت حضرت و بيان منزلت و مقام والاي ايشان و رؤياي 

  ).ص(صديقان در خصوص ارتباط خاقاني و رسول خدا
يات فراوانـي كـه خاقـاني در توصـيف و نعـت آن حضـرت سـروده اسـت،         علاوه بر اب

هاي برتر آن حضـرت   و بر روي ويژگي. است) ص(بيشترين ابيات درباره معراج رسول اكرم
چون خلق خوش و نيكوي آن حضرت، شفاعت ايشان در رستاخيز و غم امـت داشـتن و   

  . كيد شده استأرحمت بودن آن حضرت براي عالميان ت
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  منابع 
  قرآن كريم

ترك الاطناب في شرح الشـهاب، بـه    )1343( ابن القضاعي، ابوالحسن علي بن احمد
 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران،  اهتمام محمد شيرواني،

مشـهد،  ، 2نامـه؛ بـه تصـحيح نجيـب مايـل هـروي، چ        معـراج  )1366( ابوعلي سينا
  .انتشارات آستان قدس رضوي

ي شاعرانه اساطير و روايات تاريخي و مذهبي در تجل )1367( اردلان جوان، سيدعلي
  . ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي1اشعار خاقاني، چ 

  .انتشارات دانشگاه تهران  ، تهران،4تاريخ پيامبر اسلام، چ ) 1366(آيتي، محمد ابراهيم 
، تهران، انتشارات 2داستان پيامبران در كليات شمس، چ  )1369( تقي پورنامداريان،

  .مي فرهنگيعل
العراقين، به اهتمام يحيـي قريـب،    مثنوي تحفه )2537(الدين  خاقاني شرواني، افضل

  . هاي جيبي ، تهران، انتشارات كتاب2چ
الدين  به اهتمام ميرجلالديوان خاقاني شرواني،  )1375(الدين  شرواني، افضل خاقاني

  .، نشر مركز، تهران1چ كزازي، 
الرزاق اصفهاني در  الدين عبد بر تركيب بند جمال شرح )1369( دامادي، سيد محمد

  .  تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،1چ ،ستايش پيامبر
بنگـاه  تهـران،  العباد، به اهتمام محمد امين رياحي،  مرصاد )1352( الدين رازي، نجم

  .ترجمه و نشر كتاب
  .تهران، سروش، 1، چ هللا سيرة رسول )1370( زرياب، عباس

  .، سخن، تهران1ديدار با كعبه جان، چ  )1378( عبدالحسينكوب،  زرين
فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعلام و مشـكلات   )1374( الدين سجادي، سيد ضياء

  .، زوار، تهران1 ديوان خاقاني، چ
  . ، تهران، انتشارات بنياد4 چ گزيده اشعار كسايي مروزي، )1371( شعار، جعفر
انتشارات كتابفروشي تهران، ، 2، ج 3ادبيات در ايران، چ  تاريخ )1339(الله ا صفا، ذبيح

 .سينا ابن
  .اميركبيرتهران، ، 5احاديث مثنوي، چ  )1370( الزمان فروزانفر، بديع
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تهـران،  ، 6مصباح الهدايه، تصحيح جلال الدين همايي، چ  )1381( كاشاني، عزالدين
  .نشر هما

  .تهران، نشر كتاب ماد، 3 رخسار صبح، چ )1374( الدين كزازي، ميرجلال
  .، نشر مركز، تهران2هاي ديوان خاقاني، چ  گزارش دشواري) 1380(الدين  كزازي، ميرجلال

، 1 گزيده اشعار با تصـحيح و توضـيح، چ   ؛شعر خاقاني )1372( يد شيرازي، جعفرؤم
  .شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز

  .كرج، جام گل، 2دفتر دوم، چ  ،شرح مشكلات خاقاني )1382( ماهيار، عباس
تهـران،  تـاريخ گزيـده، بـه اهتمـام عبدالحسـين نـوايي،        )1339( هللا مستوفي، حمد

  .اميركبير
مركـز نشـر   تهران، ، 1 ، ج1نگاهي به دنياي خاقاني، چ  )1375( معدن كن، معصومه

  .دانشگاهي
   .، انتشارات توس1الاسرار، به تصحيح بهروز ثروتيان، ج  مخزن )1363( نظامي، الياس

                                


